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در تعجبم که برخی رسانه ها در فضای رسمی و مجازی از پدر من در شرایطی صحبت می کنند که در خانه 
سالمندان است و به آلزایمر دچار شده است. این طور نیست و ایشان در منزل هستند و بیماری  اصلی شان 

هم فقط پارکینسون است. اگر فراموشی داشتند که این روزها اینقدر غصه مرحوم پرویز پورحسینی و 
دیگر دوستان و همکاران شان را نمی خوردند. قابل ذکر است در زمانی که پدر به دلیل مشکلات بیماری در 

بیمارستان بستری بودند قادر به حمایت از هیچ جناح سیاسی نبوده و اگر در فضای مجازی خلاف این امر 
وجود دارد، توسط اشخاص ثالث فرصت طلب و به صورت جعلی منتشر و رصد می شود.

پاسخ آرتین فرزند فردوس کاویانی به برخی شایعه ها در گفت وگو با ایسنا

اگر فراموشی داشت غصه دار پرویز پورحسینی نبود

خداحافظ گاری کوپر
رومن گاری

از اصول معتبر لنی 
این بود که هر وقت 

با چیزی مخالف بود 
بگوید موافقم. هرقدر 

عقاید کسی احمقانه 
باشد، کمتر باید با او 

مخالفت کرد

ë 20 آذر
ë تولدها

امیلی دیکنســون: شاعر امریکایى ســال 1830 در چنین 
روزی بــه دنیا آمد. امیلى دیکنســون شــاعر پــرکاری بود 
اما کمتر از 12 شــعرش در زمان حیاتش به چاپ رســید. 
شعرهایى مانند »کســى این رز کوچک را نمى شناسد«، 
»مار«، »خواب« و »شعله ور طلا و خواموش در بنفش«. 
او از سال 1865 تا 1885 دست نوشته ها و کتاب هایش را دوباره ویرایش 
کرد و 800 شــعر از او در 40 جزوه حلاصه شــد. نوشــته هایى که تا قبل از 
مرگش کسى از آنها خبر نداشت و پس از اینکه خواهرش مجموعه ای از 
اشعار او را پیدا کرد نخستین نسخه از شعرهایش 4 سال پس از مرگش 
در سال 1886 منتشر شد و اولین نسخه از اشعارش که شامل 115 شعر 
منتقدانه بود با موفقیت روبه رو شــدند. او اکنون یکى از شخصیت های 
فرهنگى و ماندگار امریکا محسوب مى شود و سه مجموعه شعر »گزیده 
نامه هــا و اشــعار امیلــى دیکنســون«، »مزه میــوه ممنوعــه« و »رویش 

خاموش گدازه ها« از اشعار دیکنسون به فارسى ترجمه شده اند.
 ســالروز تولد مسلم سلمانیان نمایشــنامه نویس و کارگردان، حسین 
ســبحانی نمایشــنامه نویــس و کارگــردان، مانوئــل د الیویــرا فیلمســاز 
پرتغالى، ژان لویی ترنتینیان بازیگر فرانســوی، مریم رئیس دانا داستان 

نویس و هادی قنبرزاده شاعر هم امروز است.
ë درگذشت 

ابوالحســن دماونــدی: امــروز ســالروز درگذشــت یکــى از 
خواننــدگان قدیمــى اســت کــه در کنــار خوانــدن آواز بــا 
قدیمى ترین اذان ضبط شــده در ایران شــناخته مى شود. 
ابوالحســن دماونــدی متولــد 1250 بــود و از نوجوانــى بــه 
موســیقى علاقــه پیــدا کــرد و خوانــدن آواز را آغــاز کــرد. صدای پــراوج و 
تحریرهایــش از او خواننــده ای مشــهور ســاخت و پس از همــکاری با آقا 
حســین قلــى و به توصیــه او در ســنین نوجوانى دو صفحه ضبــط کرد. او 
خوانــدن اذان را از اســتاد ســیدجعفر لاهیجــى آموخــت و پــس از آن به 
اصفهان رفت و شاگرد سیدرحیم اصفهانى یکى از استادان آواز آن زمان 
شــد. گفته مى شود اذان ابوالحســن دماوندی که سال 1308 خوانده شده 
احتمالاً قدیمى ترین اذان ایرانى اســت کــه روی صفحه گرامافون ضبط 
شــده اســت. بجز اذان یک صفحه آواز افشاری با تار آقامیرزا حسینقلى و 
یک صفحه آواز با تار حاجى على اکبرخان شهنازی از او باقى مانده است. 

دماوندی سال 1359 درگذشت.
ë 2۱ آذر 

 اولیــن شــماره ســینما ویدیــو ســال 1372 در چنین روزی منتشــر شــد. 
هفته  نامه ای که از دی ماه 1387 با نام »سینما رسانه« چاپ مى شد.

ë تولدها
احمد شاملو: شــاعر و مترجم و پژوهشگر شاخص ایرانى 
ســال 1304 در چنین روزی به دنیا آمد. احمد شاملو ابتدا 
اشعارش در سبک نیمایى بود اما پس از آشنایى با فریدون 
رهنما در سال 1330 دفتری به نام »قطع نامه« منتشر کرد 
که شامل سروده های بى وزن بود و با معیارهای شعر نیمایى هم همخوانى 
نداشت. همین باعث شد او به عنوان یکى از نوآوران شعر معاصر فارسى 
و یکى از شاعران برجسته شعر سپید مطرح شود. »آهنگ های فراموش 
شــده«، »هوای تازه«، »باغ آینه«، »لحظه ها و همیشــه«، »آیدا در آینه«، 
»آیدا، درخت و خنجر و خاطره«، »ققنوس در باران«، »شکفتن در مه«، 
»ابراهیــم در آتــش«، »مدایــح بى صلــه« و »ترانه هــای کوچک غربت« 
مجموعه اشعار چاپ شده شاملو هستند. علاوه بر این، او درباره فرهنگ 
عامــه هم پژوهش هــای زیادی انجــام داد که کتاب »کوچــه« حاصل آن 
است و به عنوان بزرگ ترین اثر پژوهشى در این زمینه محسوب مى شود. 
شاملو در ترجمه هم بسیار فعال بود و سروده های شاعرانى چون فدریکو 
گارسیا لورکا و مارگوت بیگل با ترجمه او منتشر شد و ترجمه اش از داستان 

»شازده کوچولو« هم بسیار مشهور است. او سال 1379 درگذشت.
نجیب محفوظ: نویســنده و نمایشنامه نویس مصری و 
برنده جایزه نوبل ادبیات ســال 1911 به دنیا آمد. نجیب 
محفوظ ابتدا داســتان هایش را در فضای مصر باســتان 
مى نوشــت ماننــد کتــاب »رادیوبیــس« کــه ســال 19۴3 
منتشر شد اما پس از آن شروع به نوشتن درباره جامعه جدید مصر کرد. 
»قاهره مدرن«، »کوچه مدق«، »سراب«، »کاخ ارزو«، »راه«، »میرامار« 
و »قهــوه خانه اشــباح« از کتاب های او هســتند که بعضــى از آنها مانند 
»کوچه مدق« بسیار مشــهور شدند. او در سال های فعالیتش 30 کتاب 
داســتان نوشت و ســال 1988 به عنوان اولین نویسنده عرب زبان برنده 

جایزه نوبل ادبیات شد. نجیب محفوظ سال 200۶ درگذشت.
 رضا براهنی شاعر، روبر لیپاژ کارگردان فرانسوی-کانادایى، یاسوجیرو 
اوزو فیلمساز ژاپنى، کریستین متز نظریه پرداز فرانسوی سینما، فرانک 
سیناترا خواننده امریکایى، توحید تیموری داستان نویس، عزت جلالی 
داستان نویس، هستی مهدوی فر بازیگر، مژده ساجدین داستان نویس، 
محمد مســعود کیایی داســتان نویس و فیروزه میزانی شاعر هم متولد 

امروز هستند.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت
یــک تابلوی نقاشــی که از دهــه ۶0 میلادی 
روی دیوارهــای یکــی از ســاختمان هــای 
شــهرداری بروکســل بلژیک آویخته شــده 
بود بــه عنوان یکی از آثــار اصل »جیکوب 
جورانز« نقاش مشهور فلاندری شناسایی 

شد.
کارشناســان با کمک روش هــای مختلف 
اعــلام کردنــد ایــن تابلــو نقاشــی یکــی از 
قدیمی ترین نمونه نقاشــی های »خانواده 
مقــدس« اثر »جوردانز« اســت و قدمت 
میــلادی  هفدهــم  قــرن  اوایــل  بــه  آن 
بازمی گــردد. قرار اســت ایــن تابلو پس از 
اتمــام پروژه مرمت، ســال آینــده در موزه 
هنرهای زیبای بروکسل به نمایش گذاشته 

شود./ایسنا

تــور  یــک  تبلیــغ  تصویــر 
مقصــد  بــه  مســافرتى 
تزریــق  بــرای  اســتانبول 
واکســن کرونــا در شــبکه های اجتماعــى بارها 
بازنشــر شــد و خیلى هــا دربــاره اش نوشــتند. 
شــرکت  ســروصداها  ایــن  از  پــس  و  دیــروز 
گردشگری ای که مشــخصاتش پای تبلیغ بود 
اعلام کرد که پوســتر تبلیغاتى تــور ترکیه آنها 
دســتکاری شــده و چنیــن تــوری ندارنــد و بــه 
پلیــس فتای اهــواز هم شــکایت کرده اســت. 

ایــن  بازنشــر  کنــار  در 
خبر بــاز هــم کاربران 
از ســودجویى بعضى 
شــرایط  از  افــراد  از 
کرونــا  بیمــاری 
» کاسبى  مى نوشــتند: 
روزه   5 تــور  جدیــد. 
بــا  همــراه  اســتانبول 
تزریق واکسن کرونا«، 

» جایى نوشــته: تور اســتانبول، تزریق واکســن 
کرونــا فقــط 12میلیــون تومــان، جــای دیگــر 
نوشــته: نان نســیه نداریم، جای دیگر نوشته: 
نان نســیه با کارت ملى داده مى شــود. قدیما 
زندگى مان اینقدر تناقض نداشت، داشت؟«، 
» تــور ویــژه  تزریــق واکســن کرونــا گذاشــتن به 
اســتانبول. یعنى این حد از وقاحت، جسارت، 
برنمى تابــم.«،  رو  حیله گــری  پول دوســتى، 
کرونــا  واکســن  تزریــق  ویــژه  اســتانبول  »تــور 
توریســتى  هــر  اونجــا  نشســتن  چیــه؟  دیگــه 

میــره واکســن مى زنن بــراش؟«، » تبلیــغ تور 
استانبول مى گذارن با وعده واکسن کرونا از 12 
میلیــون تومان؟! بعد ملت هم مى خرند؟ یه 
جســت و جو هم نمى کنند ببیننــد اصلًا چنین 
تــور و امکانى نیســت؟!«، » فــردا پس فردا تور 
اســتانبول ویــژه اســتفاده از اینترنــت جهانــى 
میلیــون   20 مثــلًا  نکنیــد،  تعجــب  گذاشــتن 
چــک  دایرکتاتونــو  وآن  مى بــرن  مى گیــرن 
مى کنید یه پستم مى ذارید برمى گردید«، » تو 
رو خــدا به تبلیغات تــور اســتانبول برای زدن 
گــوش  کرونــا  واکســن 
کلاهبرداریــه  نکنیــن، 
» بیایــن  کامــلًا«، 
بریــم تور اســتانبول... 
یــه  بزنیــم  واکســن 
عــوض  هــم  هوایــى 
کنیم یــه باقلوایى هم 
بخوریم«، »12میلیون 
اســتانبول  ناقابــل  تور 
ویژه تزریق واکسن کرونا! به قول شیخ اجل: نه 
همین لباس زیباست نشــان آدمیت...«، »  ما 
خودمــون که اســتانبول هســتیم آنقــدر دنبال 
واکسن نیستیم که هموطنان دنبال گرفتن تور 
هســتند. چون اولویت ماها نیســتیم«، »اصلًا 
واکســن رو مگــه بقالى هــا مى فروشــن کــه اینا 
تور گذاشــتن؟ چه مســخره بازی ایه... واکســن 
برای شهروندای اونجاست و اول به گروه های 

پرخطــر و کادر درمــان تزریــق 
مى شه.«

هشتـگ

#واکسن_کرونا

داور  نژادپرســتانه   توهیــن 
رومانیایــى بــازی تیم  هــای 
باشــاک  و  پاری ســن ژرمن 
 شــهیر ترکیه در لیگ قهرمانان اروپا در فرانسه 
حســابى جنجالــى شــد و دیــروز هــم حــرف و 
حدیــث درباره اش ادامه داشــت. داور چهارم 
مســابقه در جریــان بــازی کمــک مربــى تیــم 
باشــاک شــهیر را »نگرو« یا »ســیاهه« نامید و 

تیم ترکیه در اعتراض 
از زمیــن خــارج شــد و 
تیم پــاری ســن ژرمن 
از  حمایــت  در  هــم 
آنها به رختکن رفتند. 
و فیلم های  عکس هــا 
در  را  اتفــاق  ایــن 
اجتماعى  شــبکه های 
زیاد دیدیم و خیلى ها 
بــه بهانــه اش دربــاره 
نوشــتند:  نژادپرســتى 
» از زیبایى های فوتبال 

باشــاک شهیر وPSG دیشب چیزی به گوشتان 
رســیده؟ آنجایــى کــه بازیکنان هر دو تیم ســر 
موضــوع نژادپرســتانه بــا هــم متحد شــدند و 
بــدون خونریــزی کله پــا کردنــد؟ داور  را  داور 
چهــارم از دهانــش در رفــت و به یکــى از کادر 
تیــم باشــاک گفــت »اون ســیاهه رو مى گــم«! 
» شــما  کردنــد.«،  تــرک  را  زمیــن  بازیکنــان 
هیچ وقت نمى گید »این پســر ســفید پوست«، 
مى گیــد »ایــن پســر«. پس چــرا وقتــى به یک 

مى گید  مى رسید،  سیاهپوست 
بــازی  سیاهپوســت«؟  پســر   »ایــن 
پــاری ســن ژرمــن و باشــاک شــهیر، به خاطــر 
همین موضوع و شــبهه کلام نژادپرستانه داور 
چهارم، لغو شد.«، » بازی باشاک شهیر یه نادر 
دست نشان کم داشت که هى بپرسه: این داور 
چهارم بود؟!«، » توهینى  که انجام شده: وقتى 
مى خواســت بــه داور بفهمونــه کــه منظورش 
کیــه تــو گوشــى بهش 
رو  ســیاهه  اون  گفتــه: 
مى گم. چنــد نفر از ما 
میدونیم صرف گفتن 
»اون ســیاهه« توهین 
نژادیه؟! اصــلًا تو این  
آموزشــى  زمینه هــا 
گفتــن  یــا  دیدیــم؟ 
بعضــى حرفــا خیلــى 
واســمون«،  روتینــه 
بازی باشــاک شــهیر و 
به خاطــر  پى اس جــى 
مى شــد  لغــو  داشــت  نژادپرســتى  توهیــن 
چیــزی کــه تــوی ایــران بایــد به خاطــرش کل 
لیگ تعطیل بشــه«، » تــو ایران هم هــواداران 
یــه تیــم پایتختــى 60 هزار نفــری به یــه ملت 
توهیــن مــى کنــن آب از آب هــم تکــون نمــى 
میــذارن  جلســه  یــه  فــردا  »  حــالا  خــوره«، 
بــازی  چهــارم  داور  نــژادی  توهیــن   به خاطــر 
پاری ســن ژرمن و باشــاک شــهیر، 6 ماه دیگه 

آل کثیر رو محروم مى کنن.«

ماجرا

»نه« به نژادپرستی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

شریف بود و شریف زیست

اوایل ســال 1358 بود که با زنده  یاد احمدعلى راغب 
آشــنا شــدم، آن زمان 25 ســاله بود و در همان ابتدای 
آشــنایى شــیفته شــخصیت و اخلاق و منش خوب او 
شدم. هنرمندی که در کنار هنر والای خود بسیار شریف 
بود و شــریف زیست. ســاز تخصصى آقای راغب عود 
بود و با مهارت بســیاری این ساز را مى نواخت و علاوه 

بر آن در زمینه آهنگسازی و ملودی پردازی هم فعالیت چشمگیری داشت.
نخســتین جلســه آشــنایى مان را هیچ گاه فراموش نمى کنم، جلسه ای با 
حضور آقای راغب و من، در آن دیدار علاوه بر صحبت هایى درباره شکل گیری 
یــک همکاری خیلى خــوب در آینده و بیان ایده هــا و نقطه نظرات مختلف، 
درس هــای بســیاری در چگونگــى ضبــط آثــار و... از او آموختــم و آن ملاقات 
منشــأ کارهای بسیاری خوبى شــد. زنده  یاد راغب طى سال ها فعالیت هنری 
خود توانســت آثــار جاودانه ای در موســیقى ایران تولیــد و ارائه کند که هریک 
بازگو کننده بخشى از اتفاقات تاریخ موسیقى ایران بود و یادآور شرایط و حال و 
هوای دوران انقلاب است. آثاری که هر زمان به گوش برسد دلنشین و سرشار 
از احساس است و این زیبایى شاخصه کارهای راغب بود، ملودی هایى روان و 
سلیس و پر از احساس و زیبایى که بر مخاطبان تأثیر بسزایى داشت و ارتباط 
خوبى با آن برقرار مى کردند. من نیز توفیق همکاری با آقای راغب را داشته ام 
و تنظیم تعدادی از کارهای او برای ارکستر را بر عهده گرفتم که بهترین نمونه 
آن سرود »امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو« است. زنده  یاد احمدعلى راغب 
انسانى بسیار مظلوم بود و همواره با متانت سخن مى گفت. هیچ گاه ندیدم 

در کار ترشــرویى یا پرخاشــگری کننــد و به راحتى مى توانســتیم ایده ها و 
نقطه نظرات خود را بیان کنیم. همیشــه برایشان احترام بسیاری قائل 
بودم و هســتم و درس های بســیاری از او فرا گرفتم، بویژه درس اخلاق 

و بــر این باورم منش و اخلاق خوب، مهمترین وجهه و حســن یک 
هنرمند است و حتى ارجح تر از آثار هنری او ، آراسته بودن 

یــک هنرمنــد به ایــن صفــات نیــک در کارهای او بســیار 
تأثیرگــذار بوده و ایــن اثرگذاری هم به لحــاظ اخلاقى و 

هم هنــری در جامعه قطعــاً بازخورد مثبتــى خواهد 
داشــت. اما از میان انبــوه ملودی پردازی ها و کارهای 

راغــب که مى توان ســاعت ها درمورد آن صحبت کرد، ســرود »بانگ آزادی« 
هم از شــهرت و محبوبیت خاصى برخوردار بود، بویژه اوایل انقلاب که شــور 
و هیجــان عجیبــى در دل مردم ایجاد کــرد و همچنان در ایام فجــر و پیروزی 
انقلاب اسلامى زمزمه مى شود و این همان رمز ماندگاری سروده های اوست، 
نکته ای که متأسفانه در این سال ها به آن کمتر توجه شده و مغفول مانده است 
،موسیقى های ملودیک و تأثیرگذاری است که در دوره ای ساخته شد و جاودانه 
گردیدند ولى حالا دیگر کمتر تولید مى شود و این یکى از خصوصیاتى بود که 
راغب به زیبایى هرچه تمام تر به آن توجه داشــت، ملودی های زیبا و روان به 
گونه ای که به راحتى مى توانستید با آنها ارتباط برقرار کنید. طوری که هر فردی 
احساس مى کرد خود صاحب اثر بوده چرا که این ملودی ها در صدای مردم 
جای گرفته بود. از دیگر نکات بارز این ملودی ها این بود که در عین ســادگى، 
از گوشــه ها و مقام هایى اســتفاده مى شــد که ضمن اینکــه روان بودند از تنوع 
لازم و پیچیدگى های فنى هم برخوردار بود. از دیگر خصایص کاری راغب که 
کارهای او را برجسته تر مى کرد، تنظیم آثار بود که اغلب توسط زنده یاد مجتبى 
میرزاده انجام مى گرفت. میرزاده ذوق و استعداد شگرفى در این زمینه داشت 
و هرگاه تنظیم اثری را برعهده داشت، از آنچه بود یک روح دیگر در آن دمیده 
مى شــد و به آن آثار جلای خاصى مى بخشــید اما در این میان نمى توان بخش 
شــعر و ترانه ها را نادیده گرفت، ضلع سوم یک اثر هنری که بى شک در ساخت 
یک ملودی نقش مهمى ایفا مى کند. خدا اســتاد حمید ســبزواری شاعر بزرگ 
انقلاب را رحمت کند. یکى از خصوصیات مشهود کارهای آقای راغب بهره بردن 
از اشــعار زنده یــاد حمید ســبزواری بود. 
مرحوم سبزواری شناخت بسیار خوبى 
از ترانــه و تصنیف داشــت و آثارشــان به 
لحــاظ بیان کلمــات ثقیل و ســنگین نبود و 
در این زمینه ذوق بسیاری داشت و به نظرم 
بهترین فردی که در آن دوران توانســت اشــعار 
انقلابى بســراید که جاودانه شدند کارهای ایشان بود و 
خصوصیت سروده های او و یکنواخت نبودن اوزان شعری اش، 
این امکان را در اختیار آهنگساز قرار مى داد که ملودی های خوب 

بسازد و تنوع بیشتری در آن ایجاد کند.

احمدعلی راغب آهنگســاز، نوازنده و نویســنده ایرانی درگذشت. او آهنگساز »همشاگردی ســلام«، »بانگ آزادی«، »امریکا امریکا 
ننگ به نیرنگ تو«، »این پیروزی خجسته باد« و»جنگ، جنگ تا پیروزی« بود. اگرچه نام احمدعلی راغب خالق این آثار با کارهای 
انقلابی گره خورده است و او را یکی از ماندگارترین و شناخته شده ترین آهنگسازان و هنرمندان موسیقی انقلاب معرفی می کنند اما 
این هنرمند طی سال ها زندگی هنری خود آثار بی شماری در سبک های مختلف موسیقی چون فولکلور نواحی مختلف ایران ساخته است. احمدعلی راغب 

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ در سن ۷۶ سالگی پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان، دارفانی را وداع گفت.

یادداشت

محمد میرزمانی
موسیقیدان و آهنگساز

درمان روی صحنه تئاتر
تئاتر درمانى تلفیق هنر تئاتر و روان شناسى است. 
در ایــن روش درمانــى از شــیوه های تئاتــر ماننــد 
بداهــه گویى و بازی برای شــناخت خــود و افزایش 
توانایى های انســان اســتفاده مى شــود. ایــن روش 
بــه فرد کمک مى کند در یک محیــط امن خودش 
بتوانــد زندگى هایى فراتــر از زندگى خــود را تجربه 
کنــد، فرد مى توانــد به جای مادر یــا فرزندش بازی 
کند، قادر است روی صحنه پلیس باشد یا در نقش 
یک پزشــک ظاهر شــود و.... بازی در نقش دیگران 
نگاه فرد را به جهان وســیع تر کرده وباعث مى شود 
بهتر بتواند با مشکلاتش مقابله کند. از تئاتر درمانى 
در بســیاری از کشــورهای دنیا برای آموزش کودکان اســتفاده مى شود، یعنى 
از مقطع پیش دبســتانى بسیاری از موضوعات مهم اخلاقى جامعه و حتى 
برخى از مسائل انتزاعى مانند موضوعات مذهبى را با استفاده از تئاتر درمانى 
بــرای کودکان مطرح مى کنند چرا که بازی نقش مهمى در این شــیوه دارد و 
بازی همواره برای کودکان و حتى بزرگسالان جذاب است. اگرچه تئاتردرمانى 
علاوه بر آموزش دارای کاربردهای درمانى نیز هست اما این روش در بیماران 
روان پریش)ســایکوتیک( چندان مؤثر نیســت چرا که بکارگیری آن نیازمند 
توانایى تمرکز در بیماران است. درتئاتر درمانى از روش های مختلفى از جمله 
تک گویى و بداهه گویى استفاده مى شود و در ابتدا افراد گروه خود را به یکدیگر 
معرفى مى کنند و بعد مشکل شخص اصلى بیان مى شود. سپس نوبت بازی 
است و روان درمانگر در تمام این مدت بازی را کنترل مى کند و نظارت دارد. 
در حین بازی گروه؛ ممکن است روان درمانگر متوجه مشکلاتى در بیمار شود 
مثلاً ممکن اســت فــرد در ایفای نقش ها و بــازی در گروه تا حــدودی کمرو و 
خجالتى ظاهر شــود و درمانگر با بررسى این امر درصدد راهى برای افزایش 
اعتماد به نفس شــخص خواهد بــود. اگرچه تئاتر درمانى به  شــکل امروزی 
نخســتین بار توســط شــخصى به  نام »مورنو« پایه گذاری شــد اما این شــیوه 
فرآیندی نیست که تنها به او محدود شده باشد. امروزه در بسیاری از مدارس 
عقب ماندگان ذهنى در ایــران از روش تئاتردرمانى در کمک به این کودکان 
استفاده مى شود چرا که در بسیاری از موارد در قالب بازی به کودکان آموزش 
مى دهند و این به نوعى تئاتر درمانى است، اگرچه ممکن است حتى معلم از 
آن تحت عنوان تئاتر درمانى یاد نکند. در حال حاضر در ایران از تئاتر درمانى 

به عنوان یک شیوه مکمل در طب و هنر استفاده مى شود.

ایمان به انسانیت
فیلمــى کــه اخیــراً بــرای بــار دوم دیــدم و بســیار فیلــم 
تأثیر گــذاری ســت، یک فیلــم قدیمى  و مربوط به ســال 
2006 و محصــول کشــور آلمــان اســت بــا نــام زندگــى 
دیگران)The lives of others( که اولین فیلم بلند فلوریان 
هنکل فــون دونرســمارک بوده اســت. این فیلــم برنده 
جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسى  زبان سال 200۶ 
شد با اینکه این فیلم با بودجه کمى حدود 2 میلیون دلار 
ساخته شد اما حدود 100 میلیون دلار فروش داشته  است. 
این فیلم بیش از 30 جایزه به دســت آورده و با استقبال 
منتقدان و مخاطبان بسیاری روبه رو شده  است. »زندگى 
دیگران« یک فیلم خوش ســاخت و تأثیرگذار است و در 
زمانى اتفاق مى افتد که فضای خفقان در آلمان شرقى حکمفرما بوده است، قبل 
از اینکه دیوار برلین فرو بریزد و کمونیسم سقوط کند. وقایع این فیلم در سال 1980 
اتفاق مى افتد و ماجرای یک زوج هنری است که کار تئاتر مى کنند. زن یک هنرپیشه 
است و مرد نمایشنامه نویس و کارگردان . پلیس امنیت آلمان شرقى اینها را زیر 
نظر مى گیرد و در خانه شــان دستگاه شنود 
مى گــذارد و بعدها معلوم مى شــود که این 
هنرپیشه زن به عنوان خبرچین برای پلیس 
امنیــت کار مى کرده اســت. تمــام زندگى و 
فعالیــت شــان حتــى نمایشــنامه هایى که 
نوشــته مى شــد، تحت کنترل بوده است تا 
بتوانند از آنها مدرکى به دســت بیاورند. در 
واقــع زمانى بوده  که حکومــت آلمان برای 
فردیت افراد ارزشى قائل نبوده است و تمام 
لحظات زندگى آدم ها را نظارت مى کردند. 
در واقــع آنچــه کــه ماننــد عشــق، زندگى و 
خلاقیــت هنری بــاارزش بــوده اســت، کم 
کم به ســمت تباهى مى رود و امیدها همه 
ناامید مى شــود. کســى که مأمور است زندگى این زوج را کنترل کند و یک مرد تنها 
و متعصب هم بوده است، زندگى اش را وقف حاکمیت کرده اما به تدریج تغییر 
و تحول در او رخ مى دهد و به نتایج کارهایش شک مى کند و از مقام بازجو به ناظر 
و در واقع به مقام حامى و نجات دهنده این دو نفر مى رسد و این یک پیام انسانى 

دارد و آن این که پایان فیلم با ایمان به انسانیت تمام مى شود.

پیشنهاد

مانلی منوچهری
تصویرساز

هنر و 
روان

شهرزاد عبدیه
روان شناس


